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با اینکه هفت ماه دیگر، تازه ٥۰ ســاله می شود اما سرنوشت عجیبش، بیشتر به سرگذشت 

یک پیرســال می مانَد. از حضور در جبهه های جنگ در نوجوانی تا ســفر به اروپا - و بعد هم 

امریکا - در حالی که نه کســی را می شــناخت و نه کلمه ای انگلیســی می دانست، حکایت 

جالبی دارد. مصائب و مسائل بســیاری را از سر گذراند تا آنجا که به گفته خودش ۲۷ شغل 

را در امریکا تجربه کرد. هفت ســال طول کشــید تا درس پرســتاری اش تمام شود و در همان 

پرســتاری هــم کار کرد. اما یک ســفر، جرقــه ای در او زد و شــیفته «تاریخ» اش کــرد. این بار، 

مراتب ترقی را چنان ســریع طی کرد تا به قله های رفیع رسید. از روز ورود به دانشگاه تا روزی 

که ۱۰ سال پیش دکترایش را گرفت، تنها ٦ سال طول کشید. حاm «محمد فرزانه» در شیکاگو 

 Northeastern Illinois) امریکا، تنها اســتاد تاریخ ایران در دانشگاه نورث ایســترن ایلینویز

University) اســت. برای دکترایش سراغ موضوع آخوند خراسانی رفت و نقش اش را در 

انقyب مشــروطه ایران بررســی کرد. کاری که برایش توغل و تفحص بسیار کرد و محصولی 

قابل تامل از آن بیرون آمد. آنچه می خوانید طی دیدار با او در روزهای ســفر به ایران صورت 

پذیرفت. گفت وگویی که نخستین حضور او در رسانه های ایران به حساب می آید.
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گفت وگو با محمد فرزانه؛ استاد تاریخ ایران در دانشگاه نورث ایسترن ایلینویز ایاmت متحده
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جوان امریکایی دوست دارد بداند و نمی خواهد به فاکس نیوز گوش دهد. وقتی مسائل را باز می کنیم به سمت ما می آیند و می فهمند که دولت خودشان چقدر دروغ می گوید
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Î  و ابتــدا  در  فرزانــه!  دکتــر  آقــای  جنــاب   

برای ورود بــه بحث، از پیشــینه خانوادگی 

خــود بگوییــد و اینکــه ایــن فضا چقــدر در 

جهت گیری آینده تان اثر داشته است؟

من متولد ۱٦ آذر ۱۳٤٦ در اهواز هستم 

اما اصالتی اصفهانی دارم. مادرم خانه دار و 

کم سواد و پدرم کار آزاد داشت و در کار هتل 

و رســتوران بود و به اصطIح قدیم سیکل 

داشــت. ولــی شــعور و فهم شــان از خیلی 

چیزها باR بود. پدرم بسیار کتاب می خواند 

و خیلی شــعر دوست داشــت. آن زمان به 

من ٥ تومان مــی داد که کتاب بخوانم و به 

او گــزارش دهــم. البته وضع مالــی ما هم 

نســبتاً خوب بود؛ ســه خانــه در اصفهان و 

اهــواز و شــمال داشــتیم و حتــی بزرگترین 

رستوران اصفهان در سال های جنگ برای 

پــدرم بــود. کIس ســوم راهنمایــی بــودم 

که به اصفهان کوچ کردیم.در دبیرســتان، 

 Iًاقتصاد (علوم انســانی) می خواندم. اص

درس نمی خوانــدم و نمره هایــم افتضاح 

بــود یعنــی مــن از کIس اول راهنمایی تا 

دوم دبیرســتان مدام تجدیدی می آوردم. 

در دبیرســتان به تشــکل انجمن اســIمی 

رفتم و حتی موذن هم شــدم. در اصفهان 

روند کتابخوانی ام را داشــتم. چون دایی ام 

که معمار و مشاور شهردار در دوره پهلوی 

بود، کتابخانه بزرگی داشــت و همیشه او و 

همســرش بــرای عید، به من کتــاب هدیه 

می دادنــد. در ایــن زمــان، در هــIل احمر 

اصفهان مددکار شــدم و بعد هم برای دو 

سال به بســیج رفتم. تعلیم دیدم و چون 

مادرم مخالف بود، بدون آنکه خبر داشته 

باشــد خــودم را بــه اهواز اعــزام کــردم و تا 

نزدیکی های اندیمشــک هــم پیش رفتم.   

البته یک بــار هم به جمــاران و دیدار امام 

خمینی رفتم.

Î در جنگ آسیب هم دیدید؟

خــود من، نــه. اما برخی از دوســتانم در 

مدرسه شهید شدند. در همین اثنا، روزی در 

اصفهان ۳۳۰ شــهید آوردند و من از طرف 

بســیج با لباس رســمی، برای تشــییع آنها 

رفتم. برادرم هم اســیر شده بود - که ۹سال 

در اســارت مانــد و بــا آســیب های جســمی 

و روحــی بســیار برگشــت و کمــی بعــد هم 

درگذشــت - این اتفاقات، شــوک زیادی به 

من وارد کرد و دچار پوچی شدم. همین شد 

که با اصرار خودم، پدرم را راضی کردم که به 

خارج از ایران سفر کنم.

Î  چگونه این امکان فراهم شد؟

او فکر می کرد که چــون جوانم، می روم 

و لذتــش را می بــرم و پولــم کــه تمــام شــد 

برمی گردم. بلیت تهران- ژنو- لس آنجلس 

و بالعکــس گرفت و بنابراین روز سه شــنبه 

۸ اردیبهشــت ۱۳٦۳ ســاعت ۸صبــح، از 

فرودگاه مهرآباد با پرواز ایران ایر و سوئیس 

ایــر به زوریــخ رفتــم. ٦۱ هزار تومــان هزینه 

بلیت شد. البته پدرم حدود ۳۰ پوند هم به 

من داد و ٥۰۰ دRر ارز دولتی را هم داشتم.

Î وقتی به اروپا رسیدید، چه حسی داشتید؟

در ژنــو یــک نفــر را هم نمی شــناختم و 

انگلیســی  را هــم مطلقــاً نمی دانســتم. اما 

 Rجربزه عجیبی داشتم و نمی ترسیدم. حا

که خــودم بچه دارم، فکر می کنــم که پدر و 

مــادرم چــه کاری کردنــد که اجــازه دادند تا 

منِ ۱٦ ســاله تنها به خارج بروم. زرق و برق 

فــرودگاه و تمیزی اش مرا جــذب خود کرد. 

چون ما در ایران، تجربه شب های خاموش 

را داشــتیم و مــن هــم کــه جبهه و خــاک را 

دیــده بــودم. آنجــا برایم همه چیز شــفاف 

بود و به معنای واقعی کلمه «فرنگ» بود. 

ســاعت ها در فــرودگاه نشســتم و حواســم 

از پــرواز زوریــخ پــرت شــد. ولی یــک خانم 

ایرانی آمد و کمکم کرد. جالب است بدانید 

۲۰ دRر هــم کاســبی کــردم؛ صنایع دســتی 

اصفهان که با خودم داشــتم، با ایما و اشاره 

به یک نیویورکــی در هواپیمــا فروختم. روز 

بعد که به ژنو رسیدم تا ۲٤ ساعتِ نخست، 

فقــط محو خیابان هــا بودم. تــا آن روز البته 

از معتادان تزریقی شــنیده بــودم اما علنی 

ندیــده بــودم که در پــارک، جوانــانِ دختر و 

پســرِ خمار را دیدم که برایم از عجایب بود. 

بیشتر بهت زده بودم. نمی دانستم چه باید 

بخــورم و کجــا باید بــروم. در متــل ماندم و 

روز بعد به کنسولگری ایران رفتم. با کمک 

خانواده بهرامی که اهــوازی بودند و اتفاقی 

و از لهجه شــان شناختم شــان، مدتــی آنجا 

ماندم. یک وکیل به نام سارا غفاری پیدا شد 

که گفت من برایت ویزا دانشجویی می گیرم 

ولــی اول بایــد به قبرس بــروی. از زوریخ به 

قبرس رفتم. در فرودگاه دستگیر شدم چون 

فکر می کردند بخاطر سن پایینم تروریست 

هستم. در بازداشتگاه فرودگاه با چند لبنانی  

و فلســطینی  هم بند شــدم. پلیس فرودگاه 

به خانــم وکیــل زنــگ زد و آزادم کردند. به 

سیتی هتل رفتم که در محله بدنام واقع بود. 

خیلی ناامید شده بودم. ویزا را گرفتم رفتم 

اما تا یک ماه در قبرس بودم. ناگفته نماند 

که پول هایم خیلی وقت بود که تمام شــده 

بود. در نتیجه مدتی در رستوران همان هتل 

کار کردم.

Î .پس سرانجام پایتان به امریکا رسید

بلــه، ســال ۱۹۸٤ به امریکا رســیدم و به 

 (Orange County) بخــش اورنــج کانتــی

در ایالــت کالفرنیــا رفتــم؛ در همان بخش، 

در شــهر در فولرتــون (Fullerton) ســاکن 

شــدم و در شــهر پIسنشــیا (Plasentia) به 

دبیرستان رفتم. البته برادرم کمک می کرد 

و پــول وکیــل را هم کــه ٥۰۰۰ دRر می شــد، 

پــدرم پرداخت کرد اما گفت کــه از اینجا به 

بعد باید کار کنی و روی پای خودت بایستی 

و مــن دیگر کاری برایت نمی کنــم. در آنجا 

نمره هایم بد نشد و حتی در ریاضی که هیچ 

نمی دانســتم، درخشــیدم چون دبیرستان 

در آنجــا خیلــی ضعیــف اســت. در همان 

دبیرستان، برنامه ای ۳ ماهه برای کار کردن 

نوجوانان وجود داشــت با حقوق فدرال که 

ســاعتی ۳دRر و ۲٥ سنت بود اما به من کار 

نمی دادند چون در مصاحبه ها به خاطر بلد 

نبودن انگلیسی قبولم نمی کردند. اما بعد 

از ۹ ماه، در همان مدرســه، با آی بی ام های 

قدیمی، تایپ کردن را یاد گرفتم و توانستم 

با کمک کســی، در بیمارســتان شروع به کار 

کــردن کنم. توانســتم در آن رشــته به تبحر 

برسم و بدون نگاه کردن به کیبورد، ۸٥ لغت 

در دقیقــه تایپ کنــم که خیلی خــوب بود. 

امتحان دادم و قبول شــدم. پزشکان دیکته 

می کردنــد و اگر تنها لهجه را می فهمیدی، 

تایپ می کردی که کارشان گزارش حقوقی 

بیماران شان بود. حقوق پایه ام را ساعتی ۱۱ 

دRر یعنــی ٤ برابر تعییــن کردند که همین 

ا�ن هم خیلی زیاد اســت چه برســد به آن 

موقــع. با این تفاوت که تنها شــیفت شــب 

یعنــی از ۱۱ شــب تا ۷ صبح ممکــن بود که 

قبول کردم چون چاره ای جز این نداشــتم. 

با همین کار، یک ســال کار کردم و با برادرم 

آپارتمــان خریدیم به قیمت ۸۹هــزار دRر. 

به لطف حضور جمهوریخواهان، در ســال 

۱۹۸٦ رونالــد ریــگان، برنامــه ای را بــه اجرا 

گذاشــت که تمــام کســانی که گریــن کارت 

ندارند یا شهروند امریکا نیستند، باید اخراج 

شــوند و اگر کســی خIف آن عمل می کرد، 

٦ماه به زندان می افتاد. هنوز ۲۰ سالم نشده 

بود و به کالج رفته بودم چون می خواســتم 

پزشکی بخوانم. دوستانی  ـکه حاR از بهترین 

دوستانم هستند - پیدا کردم و کمکم کردند 

و فوق دیپلم را گرفتم. صبح تا عصر درس 

می خواندم و شــب ها هم سرکار می رفتم و 

شاید فقط یکی دو ساعت می خوابیدم. آن 

اتفاقات که پیشامد کرد دانشگاه را رها کردم 

چون پــول نداشــتم. روزنامــه لس آنجلس 

تایمــز را به دســت مشــترکان می رســاندم 

یا جاروبرقی فروشــی و شــیرینی فروشــی و 

فست فود کار کردم. من در همه این سال ها، 

در مجمــوع ۲۷ شــغل را در امریــکا تجربه 

کردم.

Î  ق امریکایی هــا بهتــر از اروپایی هــاyاخــ

هست؟

قطعــا. امریکایی ها خیلی مهربان تر از 

اروپایی ها هستند. به هرحال به دنبال گرین 

کارت رفتم و گرفتم و به دانشگاه برگشتم. 

خوشــبختانه، این پژوهش اکنون در آستانه 

چــاپ در قالــب کتــاب اســت. بــرای دکتــرا 

قبول شــدم. دانشــگاه UCLA قبول نشدم 

چــون هیــچ کــس نمی خواســت روی ایــن 

موضــوع کار کند. بــه دانشــگاه کالیفرنیا در 

 University of California,) ربارا  ا ب ا ت ن ا ـ ـ س

Santa Barbara) رفتــم مشــروط بــر اینکــه 

روی این موضوع کار نکنم. می گفتند چون 

نمی توانی بعداً کار کنی و تأثیر بدی در آینده 

کاری تو خواهد داشت. قبول شدم و برای دو 

دوره ســه ماهه (دو تابستان) برای آموختن 

خواندن و نوشتن عربی به مصر رفتم.

Î مصر را چگونه یافتید؟

تجربــه فوق العــاده ای بــود. مردمانــی 

مهربان و ایران دوست دارد، خیلی فقیر ولی 

خیلی لوطی منش. البته قاهره گرم و کثیف 

بود. در همان سانتاباربارا خانه ای گرفتم که 

در آنجا به خانه مادرزن شــناخته می شــود؛ 

مثل خانه ســرایداری اســت ولی می توان از 

کل فضای خانه سود برد. این خانه همجوار 

خانه هــای اپرا وینفــری، رالف لورن، اســتیو 

نیستون بود. ارزان نبود ولی 
َ
مارتین و جنیفر ا

بد هم نبود. همه تعجب می کردند که آنجا 

خانه گرفته ام. تا اینکه در روز تولدم در سال 

سیاست ایران داشت.

Î درباره مرگ او چه نظری دارید؟

مرگ طبیعــی بود. اگرچــه گمانه هایی 

درباره مسمومیت او و توطئه روس ها وجود 

دارد ولــی واقعــاً هنوز مدرکی یافت نشــده 

است.

Î  آخوند را یک روحانی عقلگرا می دانید یا

حدیث گرا ؟

بله. او روحانی اصولی بود اما با دیگران 

فرق هایی هم داشت. به مقامش به عنوان 

مرجع تقلید می بالید. با جدیت، وظایفش 

را انجام می داد.

Î  طــرح یــک  را  مشــروطه  شــما  یــا  آ

شکست خورده می دانید؟

حــال  در  کــه  معتقــدم  اتفاقــاً  یــر،  خ

رشــدکردن اســت. مشروطه نخســتین بذر 

دموکراسی در امریکا بود که مردم تصمیم 

گرفتند از قانونی که کسی ظلم نبیند حمایت 

کنند. مجلس ایجاد شد و آن مجلس خیلی 

کارها کرد. اما ایرانی ها می گویند یا رومی روم 

یا زنگــی زنگ. اینگونه نمی توان پیشــرفت 

کرد. جامعه ای که می خواهد پیشرفت کند، 

ناگهانی نمی شود. پیشــرفته ترین سیستم 

سیاســی بــا کمترین فســاد سیاســی فنIند 

۲۰۰٦، از دکترایم دفاع کردم.

Î با راهنمایی چه کسی؟

و   (Nancy Gallagher) گلگــر  انســی  ن

 (Stephan Humphrys) اســتیون هامفریــز

که هردو متخصصان تاریخ اسIمی هستند. 

البتــه بایــد از علــی قیصــری؛ اســتاد تاریخ 

دانشگاه سن دیگو هم یاد کنم.

Î موضوع چه بود؟

مIمحمدکاظم خراسانی و تأثیر آن در 

 The Iranian Constitutional) مشروطیت

 Revolution and the Clerical Leadership

از  دکتــرا،  اخــذ  از  پیــش   .(o f Khurasani

چــون  می کــردم.  کار  شــب  تــا ۱۰  ٦صبــح 

مــادرم هم فــوت کرده بــود، دیگر تعلقات 

دنیوی نداشتم و البته تنهایی را هم دوست 

داشتم. خیلی ها می گفتند مرتاض شده ام. 

ســال اول، ۲۷ واحد کIس برداشتم و حتی 

کIس هایــی دربــاره تاریــخ امریــکا و تاریخ 

ویتنام و جنگ و دیپلماســی را هم داشــتم. 

حتی اسپانیایی هم تدریس می کردم.

Î  ف میان آخوند خراســانی وyمنشــأ اخت

شــیخ فضل االله نــوری را در چــه می دانید؟ 

فقهی، سیاسی یا صنفی؟

هر ســه. نقل قولی اســت که وقتی شیخ 

در آســتانه اعــدام بــود، گفــت کــه نــه مــن 

ضدمشــروطه ام و نه آخوند مشروطه خواه. 

وقتی به ونســا مارتین (Vanessa Martin)؛ 

تاریخ نــگار برجســته انگلیســی ایــن نکتــه 

را گفتــم، گفــت کــه محتمل اســت کــه این 

حرف درســت باشــد. هدف شیخ مشروطه 

مشــروعه بود و حتی گفته شده شیخ هرچه 

داشــت بــرای آن هزینــه کــرد. تا حــدی هم 

حــرف او واضح بــود. اما آخوند معتقد بود، 

مقتضیات زمــان ایجاب می کند که برویم و 

مجلس تشــکیل دهیم. او معتقــد بود باید 

تــا ظهــور امــام زمان(عــج) حــدود جامعه 

اســIمی رعایت شــود چون اینجــا، ممالک 

محروسه ایران اســت. او با آزادی موافق بود 

ولی می گفت نباید در هیچ امری اجبار باشد.

Î  آزادی در ذهــن آخوند، چگونه مفهومی

بود؟

همان چیزی که امروز ما تصور می کنیم. 

مــا رفتار اجتماعی داریم و رفتار دینی. خط 

قرمز دین مشخص است. اصول آن همین 

اســت و آخوند تکلیف را معلــوم کرده بود؛ 

ایــران ســرزمین شــیعی اســت ولــی همــه 

ادیــان حق اظهارنظر دارنــد که در یک قرن 

پیش واقعاً شگفت آور است. در نظر آخوند 

بابــی و بهایی ضاله هســتند. آخونــد را باید 

در چارچــوب روحانیــت قــرار داد و باید آن 

زمــان را دید که مــردم در چنبــره ناعدالتی 

نظــام حاکــم گرفتــار آمــده بودنــد. آخوند 

در دوره زیســت خــود، یــک مرجع پیشــرو، 

روشن اندیش و نوآور بود.

Î  ،کسانی چون سید جمال واعظ اصفهانی

ســید محمــد طباطبایــی و ســید عبــداالله 

بهبهانی چه جایگاهی داشتند؟

اطراف او بودند و پیرو افکارش حتی این 

آخوند اســت که شــرح دقیق مشروطه را به 

ســید جمال واعظ می گویــد. تلگراف هایی 

به او روانه شد که مثIً خرابی به بار آورده اند 

و آتــش زده انــد و اراذل شــان بــه خیابان ها 

آمده اند و حتی برای زرتشتی ها و کلیمی ها 

مزاحمــت ایجــاد می کننــد. او به طــور کلی 

مخالف اینگونه رفتارهای سلبی بود.

Î  مهyــة و تَنْزیــه المِلَّــة» اثر ع «تنبیــه اmُمَّ

محمدحســین نائینی را تحــت تأثیر افکار 

آخوند می دانید؟

بله و حتی برخی می گویند که چرا خود 

او ننوشت. او خود را باRتر از کارهای سیاسی 

می دانســت ولــی در اصل نقــش بزرگی در 

است که آنجا هم مسأله دارند. چون آدم ها 

دوســت دارند کاری کنند کــه دیگری نکرده 

است. مشروطه یک شروع بود ولی هنوز در 

حال رشد یافتن است.

ایران شناسی در امریکا، به لحاظ آکادمیک را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

ایران هراســی و اسIم هراســی عجیبــی 

وجود دارد.

Î حتی برجام هم از آن نکاسته است؟

نه تماما. برای آنانی که می دانند برجام 

چیســت خوشــایند اســت امــا آن هــراس 

حتی در قشــر دانشــگاهی هم وجــود دارد. 

می ترســند و ایران را نمی شناسند. هامفریز 

پس از بازنشستگی به ایران  آمد و برای من 

نوشــت که ایران چه ســرزمین زیبایی است 

و چــه فرهنــگ و مردمــی دارد. خیلی هــا 

می ترســند و وقتــی می خواهنــد بــه ایــران 

بیایند تصور می کنند می خواهند به بغداد یا 

دمشق بروند. ولی اکثریت دانشجویان من 

امریکایی و کلیمی هستند. من در دپارتمان 

تاریــخ هســتم و تنهــا اســتاد تاریخ ایــران و 

خاورمیانه هم من هستم و مدیر گروه تاریخ 

هــم مایکل تاک (Michael Tuck) هســت. 

دانشــگاه ایلینویز، دانشــگاه کوچــک ایالتی 

است که اکنون هم بحران مالی بدی دارد.

Î  به نظر شما، چگونه می شود که یک جوان

امریکایی عyقه مند می شــود کــه به کyس 

تاریخ ایران بیاید؟

دوســت دارد بدانــد و نمی خواهــد بــه 

فاکس نیــوز گوش دهد. وقتی مســائل را باز 

می کنیم به سمت ما می آیند و می فهمند 

کــه دولت خودشــان چقــدر کثیف اســت و 

چقــدر دروغ می گویــد. ما قرارداد دارســی و 

کودتــای ۲۸ مــرداد و خفقان سیاســی شــاه 

و جنــگ ایــران و عــراق و ترور دانشــمندان 

هســته ای را یادمــان رفتــه اســت.  ایرانی ها 

اندیش هســتند. خیلی هــا  ـیار سســت  بسـ

یادشان می رود و فکر می کنند امریکا دلش 

بــرای مــا ســوخته و بــرای خوشــی مــا پول 

خــرج می کند. بــرای همین هم هســت که 

نمی خواهند خیلی چیزها را درک کنند.

Î  بــا این اوصــاف، آینــده ایران شناســی در

امریکا را چگونه می بینید؟

جالب نیست. چون مستلزم پرداخت 

هزینه است که مثIً خانواده ها یا مؤسساتی 

باید حمایت کنند. ما در ۱۰-۲۰ سال اخیر 

چند کرسی ایران شناسی داشته ایم که خودِ 

دانشــگاه برقرار کرده و از آن طرف، کرسی 

بسیاری بیشترِ ترک شناسی یا عرب شناسی 

یا چین شناسی ایجاد شده است. چون آنها 

پــول خــرج می کننــد. هرچند بــه تبادRت 

اقتصادی شــان هــم مربــوط می شــود که 

آن هم بســیار مهم اســت. مثIً آل سعود 

۱۰میلیــون دRر بــه دانشــگاه هــاروارد یا ۱۰ 

میلیون پوند به دانشــگاه اکســتر انگلیس 

راه  شناســی  عــرب  کرســی  و  ــد  ه د ی  م

می انــدازد. آنــگاه ما چــه می کنیم؟ هیچ! 

البته چند خانــواده ایرانی ســعی کرده اند 

با وقــف پول های کIن، به چند دانشــگاه، 

کمک هایــی به ایران شناســی بکننــد ولی 

هنوز خیلــی راه داریم تا بــه مقطع خوبی 

برســیم. مــا اســتادان ایرانــی هــم تمــام 

تIش مــان را می کنیــم امــا چیــزی بــرای 

خودمان نمی ماند. مــا این کار را می کنیم 

چون به ایران عشــق می ورزیم. خود من، 

همیشه درباره ایران مثبت حرف می زنم 

ولــی در کIس هایــم، به صراحــت امریکا 

ســتیزی می کنم که خیلی ها هم بدشــان 

می آیــد ولــی آنــان را بــه قانــون اساســی 

خودشــان ارجــاع می دهــم چــون هیــچ 

هراسی از کسی ندارم.

��]

Î چگونه شد که برای پایان نامه دکتری به سراغ آخوند خراسانی رفتید؟

اســم آخوند خراســانی را خیلی جاها می دیدم. خیلی از کتاب ها درباره مشــروطه یا فقه نامش بود اما من او را 

نمی شــناختم و با مســائل فقهی هم آشنایی نداشــتم. یکی از روزهای تابســتان ۱۳۸٥، در خیابان انقIب، خیلی 

اتفاقی در یک کتابفروشــی، کتاب «سیاســت نامه آخوند خراســانی» به چشــمم خورد که تازه منتشر شــده بود. در 

همان کتابفروشی، مبهوت کتاب شدم و آن را ۱٫٥ ساعت بررسی کردم. از بس که برایم جالب بود. هرچند خیلی از 

جاهایش را نمی فهمیدم. تورج اتابکی هم، همان زمان به ایران آمده بود و وقتی به خانه اش رفتم، همان روز کتاب 

«زندگی نور» برایم جالب آمد که زندگینامه او به قلم نوه اش؛ مجید کفایی بود. طی دو روز، هر دو کتاب را خواندم. 

برایم جالب بود و ســرنخ خوبی هم بود. باعث شــد تا با کمک دوستانم، با محســن کدیور تماس گرفتم. او در آن 

زمان، در انجمن حکمت و فلســفه حضور داشــت. حال خوبی نداشت اما وقتی چند جلسه صحبت کردیم، دید 

که عIقه دارم. مرا به «کفایة اRصول» آخوند ارجاع داد. چند دوست طلبه دارم که مرا به قم بردند و با استادانی 

که کفایه درس می دادند آشنا کردند. اما مشکل آن بود که هیچ کس نمی خواست درباره وجهه سیاسی او صحبت 

کند. کفایه هم طوری است که در درس خارج از پایه ها است و اساساً اصول فقه در ایران و عراق را با آن یاد می گیرند. 

کتاب را همراه با شــرحش خریدم. البته تنها مقدمه و خاتمه آن که به اجتهاد و فقه می پردازد به کار من می آمد. 

آگوســت ۲۰۰٦ که به امریکا برگشــتم، آن را روی میز اســتاد راهنمایم (هامفریز) گذاشتم که عربی اش خوب بود و 

تشــویقم کرد. پروپوزال را نوشــتم و بعد از ۲ ماه، کار را در کنار اســتاد و با شرح، از خاتمه کتاب شروع کردم. بعضی 

جمIت را او هم نمی فهمید. از یک استاد عربی که در دانشگاه پنسیلوانیا است کمک گرفتم و او به محض شنیدن 

یک جمله گفت که این، یک متن فقهی قرن نوزدهمی عربی ایرانی است که برایم تسلط او عجیب آمد. با دشواری 

بسیار، آنچه را که می خواستم از مقدمه و خاتمه بیرون کشیدم. سپس به مطالعاتم درباره آخوند ادامه دادم. هر 

منبعی درباره مشــروطه که فکرش را بکنید و نســبتی با آخوند داشــت خواندم اما باز هم هیچ کس درباره موضع 

سیاسی آخوند حرفی نمی زد. درصورتی که پرسش اصلی در علم تاریخ، چرا و چگونه است و اینگونه، این پرسش ها 

حل نمی شــد. دوباره به ایران آمدم و با عبدالحســین حائری و رسول جعفریان و خیلی از فرزانگان دیگر صحبت 

کردم. همه توصیه می کردند که سراغ این مسأله نروم اما هدف من، به ۱۰۰ سال پیش برمی گشت. حتی مرحوم 

حائری گفت که آخوند را سیاسی نکن. حتی به دانشگاه امام صادق هم رفتم و با حسام الدین آشنا و محسن الویری 

صحبت کردم و آنها تشویقم کردند. در همین آیند و روندها روزی در کتابخانه مجلس، با همسرم آشنا شدم. برای 

ادامــه پژوهــش به بیروت رفتم. در حوزه های علمیه آنجا هم با احترام از آخوند یاد می کردند. در نتیجه فهمیدم 

که او قطب مقتدر عالم فقاهت و روحانیت اســت. نزد شــیخ مرتضی انصاری و شــیخ جعفر شوشــتری و میرزای 

شیرازی درس خوانده بود. مرجعی که خود را ملزم می دانست به مردم کمک کند و البته خود را هم اهل سیاست 

نمی دانســت اما در برابر ظلم ســاکت نماند. او سال ۱۹۰۲ (۱۲۸۱) شــروع به حرکت مشروطه خواهی کرد اما نه به 

همان معنای واژه مشروطه. او چنانچه در زمان جاری خود بود، عدالتخانه و دارالشورا را از مشروطه مستفاد می کرد. 

هرچند خیلی ها به او نامه می نوشــتند و اســتمداد راهنمایی می کردند. شــیفته تاریخی او شدم. تمام شماره های 

روزنامه مجلس را بررسی کردم و حتی یک روز را ندیدم که تا روز وفاتش، نامی از او نباشد. جایگاهی که حتی شاه 

 Rًهم نداشت. چون هر اتفاقی که می افتاد به نجف تلگراف می زدند و از او کمک می خواستند. او هم البته معمو

می گفت که هر کاری که صIح می دانید انجام دهید فقط اسIم را در نظر داشته باشید.

بــاز هم بد بود و برادرم گفت که پرســتاری 

بخــوان. ۷ ســال طــول کشــید تا درســم در 

ســال ۱۹۹۲ تمام شــود. البته پدرم را ٦ ماه 

قبل از فوتش، بعد از ۸ ســال دوری دیدم. 

 ICUبه بیمارســتان رفتم و ۷ ســال پرستار

بودم. آن موقع انگلیسی ام دیگر راه افتاده 

بود. تا سال ۲۰۰۰ کار کردم. جز آن، کارهای 

دیگــری چــون تهیه کنندگــی آثــار هنــری، 

مدیریت چند گروه (Band)  موسیقی را هم 

ر دانشگاه هم 
ُ
انجام دادم و حتی در گروه ک

حضور یافتم.

Î  چه شــد که به تاریخ گرایش پیــدا کردید؟

چــون آن طور که معلوم اســت تا ۱۷ ســال 

پیش، هیچ نســبتی در زندگی تــان با تاریخ 

دیده نمی شود.

بله، همین طور اســت. بهــار ۲۰۰۰ از کار 

پرستاری خیلی خسته شدم. با اینکه کمک 

به بیماران را دوســت داشــتم اما ســال آخر 

و همــان جا کتاب هایــی را هم خوانــدم. در 

Irvine Valley College در همــان ایالــت 

تاریــخ  آزاد  تابســتانی  کIس  یفرنیــا  ل ا ک

برداشــتم و تاریــخ امریکا و تاریــخ جهان را 

نمــره عالــی خوانــدم. ســیامک ادهمی که 

نتایــج را دیــد، مرا به تــورج دریایی معرفی 

کــرد. در آن زمــان صرفــاً شــیفته خوانــدن 

تاریــخ بودم. نــزد او رفتم و با ســردی گفت 

کــه تاریخ بــرای همه کس نیســت. البته ما 

دقیقاً همســن هســتیم اما او در ســال ۲۰۰۰ 

استاد شده بود. به رشته تاریخ رفتم. خیلی 

می خوانــدم و همــه درس هــا را نمره عالی 

می آوردم.

Î  حس می کردید که به جایی که گویی تعلق

داشته اید، رسیده اید؟

و  داشــتم  تســلط  حــوزه  ایــن  در  لــه،  ب

احســاس راحتی می کردم. حس می کردم 

جایی که باید را پیدا کرده ام. تورج کمکم کرد 

در همین مدت از برادرم هم جدا شدم. با 

اتوبوس به دانشــگاه رفتم و در آنجا خیلی 

کتــاب می خوانــدم و انگلیســی خواندنــم 

هــم در همین مدت خوب شــد. چــون در 

آنجا مثل ایران، اتوبوس زیاد نیست چون 

نمی خواهنــد مردم با اتوبــوس رفت وآمد 

کننــد تــا ماشــین شــخصی بخرنــد. البتــه 

اتوبوس ها فضای خاصی داشــتند و بویژه 

معلوRن جنگ ویتنام که دولت رهایشان 

کرده بود و جامعه هم طردشان کرده بود، 

در اتوبوس هــا زندگی می کردنــد. از جمله 

زندگینامه هایــی کــه ایــن بار به انگلیســی 

خوانــدم، بیوگرافی ایندیرا گانــدی و والت 

دیزنــی و رؤســای جمهوری امریــکا بود که 

در قطع پالتویی ولی قطور بود. نمره هایم 

واقعاً به لحاظ روحی، خسته بودم و حدس 

زدم نامهربانی هایــم بیشــتر از مهربانی به 

بیماران شــده اســت. تصمیم گرفتم که به 

ســفر بــروم. البته در ایــن مدت، به اســپانیا 

رفتــه بــودم و اســپانیایی را می دانســتم - و 

حتی همین حاR شهر سویا را مثل اصفهان 

می شناســم -. ۱۰ روز بــه پــراگ (پایتخــت 

جمهــوری چک) رفتــم و از نظرگاه تاریخی 

متحول شدم.

Î خود شهر برای شما اعجاب آور بود؟

البتــه خودِ پــراگ هم مؤثر بود. شــهری 

عجیب و پر از زیبایی و البته کافه های فراوان 

اســت و در همــان بهار هم ســرد بــود. یک 

دوســت اهل چــک پیدا کــردم کــه دکترای 

تاریــخ داشــت. به تاریــخ عIقه مند شــدم 

و لیســانس را گرفتــم. فوق لیســانس را هم 

در ســال ۲۰۰٤، در همان دانشــگاه فولرتون 

دریافت کردم.

Î  چــه در  لیســانس تان  فــوق  ایان نامــه   پ

موضوعی بود؟

منشــا صهیونیســم. مــن در ایــن کار، با 

ذکــر اســناد متقن، مدعی شــدم که بســیار 

پیــش از تئودور هرتســل، شــخصی بــه نام 

 (Lord Palmereston) پالمرســتون  ــرد  ل

کــه وزیــر امور خارجــه بریتانیا بود، در ســال 

۱۸۳۹ توســط او، یهودیــان بــه ملی گرایــی 

ترغیــب می شــوند. بــه بیــان دیگــر، ایــن 

انگلیســی ها بودنــد کــه ایــن تفکــر را ایجاد 

کردند تا از یهودیان به عنوان مهره شطرنج 

بــرای پیشــبرد اهداف شــان اســتفاده کنند. 
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